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1. Eudemonia is a Greek word literally translating to the state or condition of 'good spirit’ which is commonly translated as 'happiness' or 

'welfare'. 
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 A B S T R A C T 
Definition and different approaches to “eudemonia”, as a principle idea of the 
human life, and “politics, as a collection of power-based cross-social 
agreements, have always drawn the attention of the Muslim Philosophers, 
including Sadr-ul-Motealehin. The present study seeks to find out what is the 
relationship between eudemonia and politics and how are these concepts defined 
in Mulla Sadra’s thought. Sadr-ul-Motealehin advocates concomitance of 
existence and eudemonia, and believes that eudemonia is the ultimate goal of 
humans corresponding to their place and power of perception. Indeed, Mulla 
Sadra’s definition of eudemonia is reflected by his cross-linking perception of 
the concept of blessedness, and concomitance of existence and goodness, 
blessedness, perfection, joy, and happiness. He plots his theoretical philosophy 
aiming to promote and encourage personal development, and believes that 
eudemonia is achieved be means of personal development with the help of 
theoretical and practical wisdom. In his perspective, sublime happiness is not in 
contradiction with the worldly happiness. In his explanation of the worldly 
happiness, he draws the attentions to the significance of household management 
and politics as the prerequisites of the hereafter bliss. In terms of politics, the 
politics that Mulla Sadra plots in brief is a part of the process of personal 
development, and the soul’s blissful becoming on the two wings of theoretical 
and practical wisdoms that direct the soul to the Heaven. Referring to the 
definition of the transcendent practical philosophy, Mulla Sadra defines the 
politics as reflection of the Divine’s attributes in the political realm of human 
life, and bringing the same order of the Heavenly World into this realm. The 
ultimate goal of this process is promoting personal development. Personal 
development and blessedness are similar concepts that are separated merely in 
analysis. Involvement in the society is considered as a condition for evolution 
and blessedness of the humans, and material prosperity is the only way to the 
hereafter bliss. This cannot be achieved unless the human is in good physical 
conditions, human generations are continued, and humankind is well protected. 
These goals cannot be realized without instruments that protect them, keep them 
away from harms, and meet their interests. Such instruments are the functions 
carried out by the states and general affairs of their political life. On the other 
hand, realization of this goal requires full involvement of human as head of the 
society, who has achieved the ultimate bliss. The politics plotted in Mulla 
Sadra’s theory is not a religion-free political philosophy. In his definition of 
politics, he spares his utmost effort to ensure blessedness of the people of the 
utopia, so that the perfect human achieves the ultimate goal, which is 
annihilation in God. In this study a method, similar to Eric Hirsch’s objective 
hermeneutics and its principles, is used to answer the research question and 
explain the findings. 
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 ییمت صدراکدو فصلنامه ح
 

 

 «مقاله پژوهشی»

 ملاصدرا یاسیدر فلسفه س استیمناسبت سعادت و س یواکاو

 
 2یدارعتمی، احمد شر1ییطباطبا یمحمدرضا احمد دیس

 
 چکیده

به عنوان  «استیس»انسان و  یدر زندگ یاساس یادهیبه عنوان ا« سعادت»به  لیو راه ن یستیچ نییتب
از  زین نیمسلمان بوده و صدرالمتأله لسوفانیهمواره مورد توجه ف ،یبعدالاجتماع ادیبنجامع اعتبارات قدرت

 استیکه رابطه سعادت و س ستا یسؤال اصل نیاپاسخ به  یمقاله در پ نینبوده است. ا یقاعده مستثن نیا
سؤال، مقاله به سعادت و  نیپاسخ به ا ندیها نزد ملاصدرا چگونه است؟ در فراآن یدر ضمن فهم معنا

را در  یو عمل یکمال عقل نظر تیو اهم پردازدیو سلامت از نظر ملاصدرا م ریمساوقت آن با وجود، خ
 شانیها و توان ادراکها با مرتبت انسانآن ملائمتعادات متفاضل و . صدرا از سکندیم انیتحقق سعادت ب

 زین کندیکه او به اجمال طرح م یاستیالتفات دارد. س یبه سعادت قصو زین تیو در نها دیگویسخن م
است که  یو عقل عمل یاش با دو بال عقل نظرسعادتمندانه رورتیاز قوس صعود نفس و ص یبخش

به سعادت عنوان شده و اساسا  لیانسان شرط تکامل و ن ی. حضور اجتماعشودیرم مالله المح تیرهنمون ب
 هیکنش دوسوبرهم»به وضوح،  توانی. پس در مقام دستاورد مقاله مشودیمعاش، معبر معاد شناخته م

 مطلوبش، استیابعاد س میرا مورد اذعان قرار داد. در واقع هم تمام توجه صدرا در ترس «استیسعادت و س
 یکه فناء ف یینها تیانسان کامل، غا هیتا در سا گرددیفاضله م نهیمد یاهال یبرا ادتسع نیمصروف تأم

مقاله، با  نی. ادیآیبه دست نم هیمتعال استیس کی ریسعادت جز از مس لیالله است حاصل شود و هم تحص
در  ییهاظ تفاوتکه با حف یستیرئال یریمتخذ از روش تفس یدر پژوهش و روش نیادیبن یکردیرو
را  استیسعادت و س یلفظ یاست، معنا کیهرش نزد کیآن به هرمنوت یشناسمعنا و معرفت یشناسیهست

 است. دهیواکاو الوجودیاصالة  یدر ژانر فلسف
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 3  در فلسفه سیاسی ملاصدرا استیمناسبت سعادت و س یواکاوایی: شریعتی و احمدی طباطب
 

 مقدمه
زم زندگی اجتماعی انسان به هر دلیلی که میسر شدده باشدد، مدلا   

خاصددیت و ضددرورت اسددت. در ایددن مسددیر   بددودهاو همیشددگی 
د نیازهای بشری مدور  رفعهمیشگی آن برای و جایگاه  «سیاست»

هم این م بعادو فیلسوفان با دقت نظر به واکاوی اگرفته توجه قرار 
ر د اعیزنددگی اجتمد   و البته واقعیات التزامات و نسبت آن با دیگر

از طدرف   .اندد پرداختده  فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق مدنظر خود
و  هدا با هر مضدمونی، غایدت زنددگی انسدان     نیز« سعادت»دیگر، 

ک در بوده اسدت.  محمل اندیشه و بیان همه اهل وحی و متفکران
 سدویه  هر گونه رابطه میان این دو مهم که به نوعی، معنابخش دو
-ریدائمی زندگی انسان )یعنی سیاست به نمایشگری از امر ظداه 

د، اخدروی( هسدتن   -از امدر بداطنی  دنیوی و سعادت به نماینددگی  
رزان سؤال مهمی است که همواره مطمح نظر اندیشمندان و ایده و

کی ینوان عبوده و در این مقاله نیز، محمل توجه به آراء صدرا، به 
 از اثرگذارترین فیلسوفان مسلمان گشته است.

شدن به فهدم رابطده سیاسدت و سدعادت در اندیشده       رهنمون
 راء وآرک رابطه اعتبار و حقیقدت در سداحت   ملاصدرا، ناگزیر از د

و فلسددفه  یفلسددفه سیاسدداجمددالا افکددار اوسددت و بدددین سددب  
قدرار  نظر مدد  او عملدی  -ی نظدری هدا ترابط گزارهمابعدالطبیعی و 

ی ی اعتبدار هاو شایسته هابه بیان دیگر، اینکه بایسته. است گرفته
رقم  ارسعادت حقیقی و  گیردمی جهت از حقایق وجودیسیاست، 

سیاسدت تدا سدعادت را آشدکار     شدده  پرداختده کمتدر ، مسیر زندمی
باید  نمایی، مسیری که سیاستدر واقع سعادت با حقیقت .سازدمی

و  کندد و سیاسدت، ممهدد   دهی میاندازد و جهتبپیماید را نور می
 .گرددمیبسترساز تحقق آن سعادت 

بدرای فلسدفه   برگزیدن ندام حکمدت از طدرف ملاصددرا     اساسا 
دهندده دقدت او در فهدم نسدبت     نشدان خدود  شرح آن، و  مدنظرش

از سدت.  ی اوفلسفه سیاس حاکم بربه عنوان دو رکن  «هست و باید»
از کده مصدون    یشامل ادراک حقایق حکمت را هم اوروست که  این

لی که پایدان  افعاانجام  و هم داندمیهستند  شدنو نسخ تغییر یافتن
هیئدت اسدتعلائی    به دسدت آوردن  و تصور شده هانیکویی برای آن
در قددر طاقدت بشدری    ه ببه خالق تعالی  کردن اقتدا نفس بر بدن و

از دیگدر   (آوردکه نظام معاش و نجات معاد را به بار مدی ) را سیاست
 )صددرالدین شدیرازی،   آورد.به حسدا  مدی  ی فهم حکمت هامدخل
ی هدا در واقع صدرالمتألهین با استناد بده بدال   (20و  19: 1ج ،1981

پرواز انسانی در ساحت وجود )عقل نظدری و عقدل عملدی(، غایدت     
حکمت نظری حاصل شده از عقل نظری و غدر  حکمدت عملدی    

 -و سدعادت و مسدیر اخلاقدی    شدمارد مدی منتج از عقل عملی را بر 
 .دهدمیسیاسی رهنمون شدن به آن را نشان  -تدبیری

ن و اسملاصدرا از هستی، ان که یوجودمحورتفسیر به عبارتی 
، مسددئله سددازی  نیازکدداوی، دارد، مجددالی بددرای  مبدددو و معدداد 

اش  در حکمدت عملدی   مسائل و تجویز برای حل آن گذاریهدف
بدانی  شده و از این رو بی شک مفاهیم بنیادین حکمت متعالیده، م 

فدراهم آورده اسدت. مشخصدا     را حکمت عملی مکت  فلسدفی او 
و علدی  ظری حکمت عملی را هرچند موضوع مجزایی از حکمت ن

. گدردد مدی اما در پرتو آن تفسدیر و تبیدین    شودمیبرشمرده حده 
 (44: 1380)اکبریان، 

در  گیرندهجایی متعالیه این است که حیات هدف حکمت عمل
 در ،آن عدالم  مظهر عدالم ربدوبی گدردد کده     علم و قدرت انسان،

، هددف حکمدت   مسیر بر همین است.حکمت نظری شناخته شده 
همدان   نیدز  )به عنوان بخشدی از حکمدت عملدی(    سیاسی متعالیه

 ربدا  ر  الا عالم ربدوبی  و تشابه انسانی به تضاهی میاظهار عال
دین حکمت سیاسی متعالیه، اعتبدارات بنیدا   .در حیات سیاسی است

ی هدا کندد کده مسدیر داندش    مدی سیاسی را چنان انشاء و تعریف 
حیدات   ردعالم ربوبی  نمایسعادت ظهور ،و اعتبار سیاست سیاسی

 (39: 1390)حسنی،  .سیاسی انسانی شود
و روشدی متخدذ از    در پدژوهش  این مقاله رویکدردی بنیدادین  

بددا حفددظ کدده  هرمنددوتیکی را برگزیددده تیروش تفسدیری رئالیسدد 
بدده شناسددی آن شناسددی معنددا و معرفددتیی در هسددتیهدداتفدداوت

پاسخ به این سؤال  متعهد به . مقالههرمنوتیک هرش نزدیک است
دو سداحت سیاسدت و سدعادت و     درملاصددرا   ت کده کلیدی اسد 

و در مقدام   ؟اسدت واجدد چده دیددگاهی     با یکدیگر هات آنامناسب
به ترابط تام مقام باید سیاسدی و هسدت    پاسخ به سؤال فرعی نیز

بیدان شدده    سعادت در اندیشه صدرا پرداخته و ابعاد ایدن همدروی  
واجدد  نگداهی   در مقام دستاورد مقاله، باید اذعان کرد که او است.
معتقدد اسدت کده سدعادت     و  سیاسی به مسئله سعادت دارد منظر

 که بودهانسان در گرو حرکت کمالی در عقل نظری و عقل عملی 
این مهم لاجرم وابسته بده حیدات سیاسدی اعتباریافتده بدر بسدتر       

یابد میحقایق ربوبی است. انسان با عقل نظری، وقوف به حقیقت 
خیدزد  میع و انشاء اعتبارات سیاسی برو با عقل عملی در مقام وض

سدعادت   یابدد. مدی و این روند برهم افزا تا سعادت قصدوی ادامده   
شود مگر آنکه بددن انسدان، سدالم و    میمحقق ن پایه انسانمعاش

 سدر یاهدداف م  نید محفوظ بماند. ا انساننسلش دائم و اساسا نوع 
نافعشان باشد و م هاکه حافظ آن یگردد مگر با اسبا  و ابزارمین
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اسدبا  و ابدزار،    نید و مضار و مفاسدشدان را دور کندد. ا   نیرا تأم
 یاسیس ستیحکومت و ز قدرت، شونده برملح یهمان کارکردها

کنشانه میدان سدعادت و   همروی برهم»نوعی در نظر صدرا،  است.
 شود.مشاهده می «سیاست

نامدده در بیددان پیشددینه پددژوهش، قابددل ذکددر اسددت کدده پایددان
با عندوان ارتبداط    از دانشگاه یاسوج شد فاطمه جاویدانکارشناسی ار

سعادت و سیاست در نظام فلسفی فدارابی و تدأثیر آن بدر ملاصددرا،     
ترین اثر دانشگاهی مستقل قابدل دسترسدی از سدامانه گدنج     نزدیک

نویسنده ضمن اشاره به ساخت فلسفه فدارابی کده   . 1ایران داک است
رو از یدک طدرف و   وانع پدیش با تمرکز بر عوامل نیل به سعادت و م

 از طرف دیگدر  هایشارکان اصلی سیاست و مدینه فاضله و دیگری
قوام یافته است، موانع وصول به سعادت از مجدرای سیاسدت را نیدز    

 شمرد. جایگاه خاص عقل فعال در فلسفه فدارابی مدورد توجده   برمی
ترین وجه اشتراکی این دو اندیشه، تفکر توحیددی  و مهم قرار گرفته

شاه و انسان کامدل، هدم   حاکم بر آنهاست. در سایه رهبری فیلسوف
یابدد و هدم دوری از کثدرات و شدرور     ها سامان میامر معاش انسان

از دانشدگاه آزاد   نیز الهام پلوئی، 2نامه دیگریدر پایان آید.حاصل می
با عنوان جایگاه و اهمیت حکمت عملی در حکمت متعالیده   اسلامی

ش داشته کده بدر ضدد ایدن ادعدا کده صددرا در        تلاصدرالمتألهین، 
بده   حکمت عملی چیزی بیش از پیشینیان نداشته، استدلال بیداورد. 

او تلاش دارد با پررنگ نشان دادن وجه شیعی اندیشده   رسدنظر می
صدرا و جزئیاتی که از این مجرا به ساحت فکر او وارد شده اسدت و  

لدی، صددرا را در   هدای حکمدت عم  ههایی در همه حدوز بیان نوآوری
پژوهشدی   -حکمت عملی نیز مؤسس نشان دهد. در مقالات علمدی 

نیز اثر مشخص و مستقلی که بده مناسدبت سدعادت و سیاسدت در     
 اندیشه صدرا بپردازد یافت نشد.

 

 هرشدونالد اریک هرمنوتیک  شناسیروش
 که از باورمندان مشهور ییکایپرداز آمر هیدونالد هرش، نظر کیار
در مندع گسدترش    آیدد، مدی به حسدا    هرمنوتیکدر  ییگراینیع
کوشدش   یفلسدف  کیمفسرانه هرمنوت یسوژه محور یاصل انیجر

قصدد   یبدرا  محدوری و اصدلی   یگاهیجا درخوری داشته است. او
فهدم قصدد    یبرا ییهاو تلاش دارد ملاک ردیگمیمؤلف در نظر 

ا ر لید اثر او، اعتبدار در تأو  نیترمعروف مؤلف به دست دهد. گانهی
عددام  کیددرسدداله قابددل اعتنددا در هرمنوت  نیتددوان نخسددت یمدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/390cc9bf65eec34b821cf0830c821c22 

2. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/7ef94ec552baee2bf24a3193c0a2bf69 

مسدتدل، مفروضدات چهدار     یمنددانست که با نظام یشناختروش
گداردامر را بده    یفلسف کیو هرمنوت یادب لیتأو یاصل انیدهه جر
 (70: 1377کشد. )پالمر، یچالش م

 

 بنیان قصدیت معنا برای هرمنوتیک هرش
گرایدی در  در اثبدات عیندی  کده   ترین رکن هرمنوتیک هدرش مهم

تفسیر متون و جلوگیری از گسترش جریان اصلی سدوژه محدوری   
پرهیز او از استقلال  هرمنوتیک فلسفی تلاش سترگی داشته است

قصددی کده   . اسدت  4مؤلدف  تأکید فراوان بدر قصدد   و 3معناشناختی
سب  باور هرش به عدم معناداری الفاظ بدون اراده معناساز مؤلدف  

هرچند بنا به نظر این مقاله  (4: 1967هرش، گردد. )مییا خواننده 
مدلول تصوری الفاظ، بر خلاف نگداه هدرش وضدع و پیوندد      منشأ

حیثیدت   ،به اشتباه اگر بر این اساس. تپیشینی میان لفظ و معناس
را در همه سدطوح   وجودی داشتن معنا بدون التفات مؤلف یا مفسر

را  پذیری معندا اشتراکدانیم، عملا عدم ندرست  تألیفی و تفسیری
 (124 و 105 :1390)واعظی،  .ایمپذیرفته
 

 دلالت(یا ) معنای لفظی در مقابل معنای نسبت به
)و  نده خصوصدی   ی اسدت مکند که معنی عمدو میهرش استدلال 

 یدک  و متعلدق  موضدوع همدواره  معندا   و غیرقابل دسترس نیست(
ت و ملتفد  که منظورش چیست داندمینویسنده یک ت. آگاهی اس

یدک معندای    بندابراین  (419: 2016)دوستال،  .چه چیز بوده است
ثابت از کندوکاو تفسدیری وجدود دارد کده همدان معندای مددنظر       

آن چیدزی  در مقابدل   معنا این و است 5«معنای لفظی»یا  نویسنده
معندای  »یدا   6«دلالدت »است که هرش برای معندای تغییریابندده   

 (429: 2015)بووی،  کند.میاستفاده  «نسبت به
که شخص اراده کرده است تدا   استچیزی آن «معنای لفظی»

شود میهمچنین آنچه که ی زبانی و هاای از نشانهبه واسطه رشته
منتقل ی زبانی به اشتراک گذاشته شود هابا ابزارهایی از آن نشانه

این معندای لفظدی در بسدتری زبدانی و      (31: 1967)هرش،  .کند
تدر،  و بده تعبیدر کدلان    7هرش آن را تید  یابد که میمعنایی تبلور 

 «معنای نسدبت بده  » معنای لفظی، در مقابل نامد.می یا گونه 8ژانر
، نسبتی میان معندایی  «معناداری»یا به تعبیری  «دلالت»یا همان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
3. Semantical autonomy 

4. Authorial intention 

5. Verbal meaning 

6. Significance 

7. Type 

8. Genre 
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، مفهدوم ، که مقصود مؤلف بوده )معندای لفظدی( و یدک شدخص    
خلاف بر. این نوع از معنا استموقعیت یا هر چیز قابل تصور دیگر 

 ذیل همین دلالدت  نیز و شرح و نقد معنای لفظی، تغییرپذیر است
 (8: 1967)هرش،  گیرد.میجای 
 

 از زمینه شناسی معنا و تعبیری نوینمعرفت
 نویسدنده  محدیط و شدرایط فرهنگدی    کده بررسدی   هرش معتقد است

 هدا توانسته آنمییی از آنچه مؤلف در اختیار داشته و هاتواند حدسمی
القدای   ینده در گذارد ولی این به معنای جبدر زم بده کند در اختیار را ارا

ا ؤلدف، بد  دس صائ  درباره معنای مراد م، حبر همین مبنامعنا نیست. 
)هدرش،   .گدردد میممکن معنایی نوشتار  (تی گونه ) از مسیررهپویی 
دس واقع زمینده صدرفا امکدان حد     بر این اساس به (87و  86: 1967

 د.کنمییان که محور فهم متن است را مهیا درست در مورد ژانر ب
مینده  زبه عنوان محور بحث یا گونه(  نوع) کلیدی ژانر مفهوم

کندد کده   می، کلیتی است که به مفسر کمک در هرمنوتیک هرش
ر مفسد  (86: 1967)هرش،  به درستی هر بخشی از متن را بفهمد.

هدم  فبدرای  را  خاصدی  ، تدلاش یا نوع بیان با توجه به مفهوم ژانر
ء اساسدا اجدزا  و  کندد میمعانی محتمل جزء به جزء کلمات صرف ن

 رائده اتواندایی   )کلمه، عنوان و قال  نحوی و ترکیبی کلمات( متن
 (77 و 76: 1967)هرش،  .یک معنای کلی از نوع و گونه را دارند

گریزناپذیر فرایند ر هرمنوتیکی و با دیالکتیکی دانستن دو هرش
اذعدان  بدرای درک اجدزاء مدتن     1فهدم پدیش  به وجود ،بخشی -کلی
در ایدن دور،   او معتقدد اسدت   (263و  259: 1967)هدرش،   .کندمی

تکامدل دیدالکتیکی    ،تصور خواننده از کل و فهم او از اجزاء آن کدل 
ی جبدری  هدا داوری)که متفاوت با پدیش  هافهمیابد. او این پیشمی

ا فرضدیه  گادامر است( را موجد فهم مقدماتی معنا در قال  حدس ید 
شدود کده بتواندد    مدی گیرد و وقتدی معتبدر   میتفسیری پربار در نظر 

نمایانندگی بهتری از قصد مؤلف یا همان معنای لفظی داشته باشدد.  
 (253-252: 1395)اشمیت، 

اشدکال  باید به نیز  شناسانه به معنادر اتخاذ نگاه مختار معرفت
حدداقل   و نفدی یدا   فراگیدر  بده زمینده   هدرش توجه بیش از اندازه 

شددت   .اشداره کدرد  سازی دیگر عوامل مؤثر بر فهم متن کمرنگ
تعلق هرش به شمولیت زمینه به حدی اسدت کده تقریبدا دوگانده     

مثدل   ساختار متنی به اشتباه کند و حتیمیرا کمرنگ  زمینه-متن
ای ی زمینده هدا را نیز تحویل به دلالت نوع کلمات و چینش الفاظ

تنها در صدورتی در   ایعوامل زمینه، این در حالی است که کندمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pre-apprehension 

 .باشدند  در ظهور موضدوعی کدلام نقدش داشدته     فهم معتبرند که
 (282-281 و 276-275 :1390)واعظی، 
 

 اعتبارسنجی فهم از نظر هرش
نکته بسیار مهم در اسلو  هرمنوتیکی هرش، توجه به ایدن نکتده   

شناسی مشخصی برای نیدل بده   است که اساسا قواعد عام و روش

کند میاو به صراحت بیان  ای لفظی و قصد مؤلف وجود ندارد.معن
: 1967)هدرش،   .است 2همدلانه که کنش فهم، در ابتدا یک حدس

 3همدان حددس درسدت   نزدیدک بده   حدس مددنظر هدرش،    (203
. هرش خیلی کم در مورد فرایندد حددس زدن یدا    استشلایرماخر 
نشدان   چرا که خود این واژگان ؛کردن توضیح داده است پیشگویی

ر یدک فهدم )و   اما اصول اعتبا ؛پذیر نیستدهد که اساسا روشمی
 تواند مورد بحث قرار گیرد:می نه روش فهم(

در نظدر   همه مدارک مرتبط، چه درونی چده بیروندی بایدد    -1
 گرفته شود.

شدود.  یمد تعیدین   «ارتباط»پذیرش شواهد براساس معیار  -2
ای را هر ندوع و رده  کند تامیچیزی است که کمک  ارتباط هر آن

 یم.بندی شود را تعریف کنتواند ردهمیکه تحت هدف یک تفسیر 
تبط بندا  که بدر شدواهد مدر   )اطمینان نسبی از یک داوری  -3

در  هدا ی نمونده ، فراوانبودن نوع یا گونه مضیق، توسط (نهاده شده
ژگی و بسامد و تکرار نسبی یک خصیصه و وی نوع و رده آنداخل 

 شود.میتعیین  هانهدر میان نمو
تدر از  تدر قابدل اطمیندان   نوع مضدیق  براساسیک داوری  -4
 (419: 2016)دوستال،  ی موسع است.هانمونه
را دریافدت.   از قصد مؤلف ترین قرائتمحتمل گوید بایدمیاو 
 معیارهدای چهارگانده   بده برای اثبات محتمل بودن قرائدت  هرش 

ائت از متن با توجه به دادن این مهم که کدام قر مشروعیت )نشان
هنجارها و معیارهای زبانی و عمومی، ممکدن و محتمدل و مجداز    
است(، مطابقت )قرائت باید به همه اجزای زبدانی مدتن بپدردازد و    
مفرو  باید تطابق کامل با اجدزای مدتن داشدته باشدد(، تناسد       
نوعی )تفسیر باید متناس  با تی  و ندوع آن نوشدته باشدد. بدرای     

کار داریدم، نبایدد آن را مانندد مدتن      و سر میا متنی علنمونه اگر ب
حاوی اشاره و رمز در نظر بگیریم( و مطلوبیت و سازگاری )ضابطه 

تفسیری بیشدترین   و اصلی تفسیر، سازگارتر بودن آن با متن است
سازگاری را دارد که با توجده بده همده جهدات تکدوین ذهنیدت و       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2. Genial 

3. Divination 
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واعظدی،  ) کندد. مدی اره ( اشمؤلف شکل گرفته باشد آگاهی و مراد
 (484و  483: 1380

بدا   هرچند هرش در آخرین مقاله قابل ذکر خود درباره هرمنوتیک
برخدی   ، به ندوعی بدازبینی در  1«معنا و دلالت؛ دوباره تفسیرکردن»نام 
تمایز میان معندا و دلالدت کده محدور همده      دیدگاه خود در مورد ابعاد 

 ایدن بدازبینی   امدا ، (421: 2016)دوسدتال،   پدردازد مدی کارهایش بود 
 کند.میا بودن هرمنوتیکش ایجاد نگرا و قصدگرتفاوتی در اصل عینی

 

 غایت حکمت متعالیه و سعادت
 

 حکمت نظری و عملینفس با مندانه سعادتصیرورت 
الجملده  منتشدر شدده، فدی    میاسدلا  حکمای بیانبا تعریفی که از 

 ور امدور  توان همان استکمال نفس انسانی بدا تصدو  میحکمت را 
کده   تصدیق به حقایق نظری و عملی به قدر طاقت بشری دانست

لی نفس انسان به کمال تضاهی با عالم عدا جویانه غایتصیرورت 
. آوردمدی عقلی و تشابه به مبدادی شدریف قدسدی را بده ارمغدان      

؛ 20: 1383؛ شدهرزوری،  16: 1980سینا، ؛ ابن31: 1400سینا، )ابن
صددرالدین   ؛413: 1363ین شدیرازی،  صددرالد ؛ 7تدا:  الرازی، بدی 
 (6: 1422؛ صدرالدین شیرازی، 20: 1، ج1981شیرازی، 

 

 ترابط حکمت نظری و عملی
 ییهاکه متکفل دانش یحکمت نظر رسدبه نظر می در بدایت امر

و  صرف نظر از اراده انسان وجود داشدته  هاکه موضوعات آن بوده
و  بداندد  هامورد آن خواهد درمیانسان  مربوط به اموری است که

؛ 16، 1980سددینا، )ابددن 2گیددردمددیقددرار ن مددیدر دایددره اعمددال آد
 تشکه موضوعا یبه حکمت عمل یربط (2: 1، ج1375سهروردی، 

و انسدان   بدوده  افعدال او  لقمتعو ر مدار اراده انسان شکل گرفته ب
و صدق جزئی و استخراج  باشدمیقادر بر تأثیر در وجود و عدم آن 

سدینا،  ؛ ابدن 21: 1383)الشهرزوری، وابسته به آن است  جزئی هم
کده   یعلدوم نظدر   یده، اول بر تصدور  ینتمب یعنی؛ 3ندارد (86: 1375

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Meaning and Significance) با عنوان 1984این مقاله در دسامبر . 1

Reinterpreted)  به چاپ رسید. 

هایی بندی حکمت به نظری و غیر آن در مابعدالطبیعه ارسطو نیز با تفاوتتقسیم. 2
( همچنانکه در کتا  درباره نفس او نیز 28-24: 1390ذکر شده است. )ارسطو، 

( محل بحث او بوده است. phronesis) انواع عقل، با تأکید بر عقل عملی
 (79-72)ارسطو، بیتا: 

ن و حکما درباره عقل نظری و عقل عملی و بندی مناسبی از نظر فیلسوفاجمع. 3
 رابطه آن دو با یکدیگر در مقاله زیر آمده است:

ل عملی، (، جستاری در عقل نظری و عق1388محمدعلی؛ هدایتی، محمد ) شمالی،
 ، سال ششم، شماره سوم.معرفت فلسفی

 چون علدم سیاسدت   یبه علوم عمل یاست ربط یتفهم واقع یبرا
و اگر انسان رفتار و کنش خود را ندارد است  یتخلق واقع یکه برا
و  ماندمیندور  یقتاز حق دسته از علوم سامان ندهد، ینبر ا یمبتن
با نگاه حکمدی   سخن یناا ؛ اما مشخصخواهد داشتنخطا  یرفتار

 اسلامی همخوان نیست.
سداحت علمدی   نفسده  یچندد فد   هدر  یدر واقع حکمدت عملد  

 .شدود مدی  یرو تفسد  یدین تب یحکمت نظر یلاست اما ذمشخصی 

شدود، بدا فدر     مدی اساسا آنچه کده در حکمدت نظدری دانسدته     
گدردد و  میعمل به آن در حکمت عملی حاصل مقصودی به اسم 

)فخدر الددین    دهدد. مدی البته این شرافت حکمت نظری را نشدان  
تعانت بده  در وجهی دیگر از این رابطه، اس سیناابن (5، 2الرازی، ج

عقل نظری را برای رسیدن بده روی جزئدی توسدط عقدل عملدی      
تعبیدر  تدوان  مدی رو ( از ایدن 85: 1375سینا، داند. )ابنمیضروری 
ری ه در اینکه کمال هرکدام از این دو عقدل در گدرو دیگد   یمسکو
( یدا حتدی بدا    273: 2011مسدکویه،  ) را قابل قبول دانسدت  است

 جروت بیشتری از کلام صدرا کمک گرفت کده اساسدا ایدن دو در   
 (418: 3، ج 1981صدرالدین شیرازی، ناپذیرند. )نفس تفکیک

یدات،  ندوان غا بده ع  یکدنش انسدان   شدده در  قصدد  هاییامدپ
و کددام   یدرد صدورت بگ کددام  هستند کده   هادهنده به کنشجهت

غایت حکمت عملدی کده همدان خیدر      ست کهجااینو  انجام نشود
: 1383شدود. )الشدهرزوری،   مدی با عقل نظری درک  محض است

 یریصدو و با نظر به ت استو اعتبارات آن آگاهانه  یعقل عمل (22
 ت اعتباردر مقام مبدو و غای ،دهدمیارائه  هستیاز  یکه عقل نظر

ز اپس برای فهم سیاست متعالیده صددرایی کده بخشدی      .کندمی

اش تمسدک جسدت و   حکمت عملی اوست باید به حکمت نظدری 

 فهم وجودی صناعات عقل عملی و همچنین پیامدهای واقعی آن
ی هدا پس فهدم بایسدته   را از فلسفه نظری صدرالمتألهین خواست.

قصد ان از مبدو عالی که در عین حال مسیاست به فهم حرکت انس
ال دحرکت انسان نیز هست )بنا به قوس نزول و صعود( و سعادت 

 شود.میبر آن مقصد است حاصل 
 

 ول نظری و عملیاتحاد عق-مراتب کمال
که عقل نظدری بده    شودمیداده نگاه به اندیشه ملاصدرا نشان با 

مقدام   بخدش بده قدوای ادراکدی و عقدل عملدی در      عنوان سدامان 
دهندگی به قوای تحریکی، ویژگی ممتازی برای نفس انسانی نظام
د که مآلا غایت نوینی در قال  سعادت بدرای انسدان بده    نآفرینمی

 نظری بده مراتد  هیدولا و قدوه     سیر عقلدر  اوآورند. میارمغان 
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کندد و  میعقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد اشاره محض، 
اسدتکمال نفدس چهدار مرتبده را      سد  در عقل عملی هدم بده ح  

گدرفتن شدریعت الهدی و آدا      کار شمارد: تهذی  ظاهر با بهمیبر
نبوی، تهذی  باطن و تطهیر قل  از اخدلاق و ملکدات ظلمدانی و    

و معدارف حقده    مدی کردن آن بدا صدور عل   خواطر شیطانی، نورانی
ایمانی و چهارم هم فنداء نفدس از ذاتدش و کوتداه کدردن نظدر و       

اش. او این موقف را غیر به ملاحظه ر  متعال و کبریائی التفات از
داندد.  مدی نهایت سیر به سوی خداوندد بدر صدراط نفدس انسدانی      

ایدددن مهدددم در آراء  (524-517: 1363صددددرالدین شدددیرازی، )
 مله مورد اشاره قرار گرفته که اگدر الجفیلسوفان پیش از او نیز فی

گدردد  میحاصل فضائل عملی با فضائل نظری جمع شود، سعادت 
و اگر این فوز با خواص نبوی همراه شود، انسان به ربی در قالد   

یابد و او سلطان عالم ارضی و خلیفه الله در آن میانسان صیرورت 
 (521: 1405؛ الطوسی، 455: 1404سینا، خواهد شد. )ابن
ده از شانسان امر به است که اللهی با  در واقع  که نفس انسان

عدرش   وبه بیت الله  واصل پیمای مسیر سعادت ورهو  شودآن وارد 
، ش 205-204: 1360)صددرالدین شدیرازی،    گردداعظم خداوندی 

 در مرتبه عقدل هیدولانی، بده حسد  فطدرت انسدانی اسدتعداد        ،(2
. را دارد و تشدبه بده مبددو هسدتی     پذیرفتن همده معلومدات معقدول   

فدس  ن عدر واق (98: 1354 ؛2، ش 203: 1360)صدرالدین شیرازی، 
در غایت لطافت است که به هر چیدزی توجده کندد، صدیرورت بده      

ن آد و در کند و اینچنین اگر به عقل فعال متوجه باشد میهمان پیدا 
سدبزواری،  شود. )المحقدق ال میبماند، متحول به آن  بلندمرتبهبستر 
1360 :668) 

عقدل نظدری را عقدل     ادتاز کمال و سع ملاصدرا مرتبه دوم
اش از ندور وجدودی   وجودی رتبهد. هر نفسی به حد دانمیبالملکه 
. گدردد میحاصل  هالات اولیه انسانگیرد و معقومیبهره پروردگار 

اند. این مرحلده  را نیز عقل بالفعل نامیده 1سومین مرتبه عقل منفعل
داند کده بده واسدطه آن،    میسعادت حقیقی  در فرازی را ملاصدرا

شود که احتیاجی به مداده  میه زند وجهی از حیاتانسان بالفعل به 
 (2، ش 207-206: 1360. )صدرالدین شیرازی، ندارد

ه بد عقل بالفعل است کده   رتبه نهایی عقل نظری به واقعاما م
در کده   شود. در این مرحلهمیحاصل با عقل فعال  یا اتحاد اتصال
 چدون بده   ،بیندد میرا  میهمه معقولات و صور عل عقل فعالذات 

نیز ، آن را مستفاد عقل فعال مشغول استبه نفسانی مرتاستفاده از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دیگر برای عقل نظری است که علم حاصل از آن ناظر به فعل  عقل منفعل نامی. 1

 نیست.

عدالم  تدام   صورت، زنده است عقل مستفاد به ی کهانسان .نامندمی
طور کده عقدل فعدال، کمدال     همان ،یا قوس صعود است بازگشت

کندد کده هددف نهدایی از     میملاصدرا بیان  باشد.میقوس نزول 
ایدت و  آفرینش هستی و موجودات حسی، خلقت انسان اسدت و نه 

نیز نیل او بده مرتبده عقدل مسدتفاد      نهدف و غایت آفرینش انسا
حاصدل   و سعادت حقیقی انسان اتصال به ملأ اعلی با آن است که
 (366: 1354؛ 2، ش 208: 1360شود. )صدرالدین شیرازی، می

رسدد چنانچده در اصدحا     نفس وقتی به کمال در عقدل مدی  
ه ری و عملدی، قدو  یمین اینگونه است، به واقع دو قدوه عقدل نظد   

دهد میشوند که در این حالت، عینیت علم و عمل رخ واحدی می
شدود و آندا   و علم نفس همان عملش و عملش عین علمدش مدی  

: 1360)صددرالدین شدیرازی،    شود.خلقت صور ادراکی حاصل می
یر این مرتبه، ثمره غایت باوری و رهسدپاری در مسد   (2، ش 201

ا بده  ر «سدعادت »کده  بوده اله و عمّامه عبودیت نفس با دو قوه علّ
 همراه آورده است.

 

 شناسی سعادتهستی
و از  از سدعادت پرداختده   شناسدانه مکررا به تبیینی هستیملاصدرا 

ه رسیده است ک «مساوقت وجود و سعادت»این رو به طرح نظریه 
و به  گیردمیبه تناظر با رتبه وجودی، تحصیل سعادت نیز صورت 

رح ط. او در به وجودی، سطحی از سعادت استتعبیر بهتر، هر مرت
 گوید:میمعنای سعادت حقیقی 

بدان که وجدود و اشدعار بده آن خیدر و سدعادت اسدت، امدا        »
 اندد و بدر هدم برتدری    ی کمال و نقص، متفاوتواسطه بهوجودات 
ز عددم  تر باشد، رهدایی آن ا کامل تر وتمام پس هرچه وجود ؛دارند

 تددر باشددد،شددتر و هرچدده ندداقصبیشددتر اسددت و سددعادت در آن بی
ی، )صدرالدین شدیراز « آن به شر و شقاوت بیشتر است. آمیختگی
ت ( فهم این وابستگی سعادت به رتبه وجودی وجدودا 363: 1354

اطر خد و البته ادراک آن، مبادی متافیزیکی خاص ملاصددرا را بده   
کدت  توان به وضوح اصالت وجود، تشکیک وجود، حرمیآورد و می

 ت.و مدرکِ و مدرکَ را به مشاهده نشس ادراکحاد جوهری و ات
 

 تناظر مراتب قوا و سعادت
بدا عدوالم    هاملاصدرا با ترسیم ساحات وجودی انسان و تناظر آن

وجود و نشئات ثلاثه به نظام قوت وجودی هرکدام از این ساحات 
سعه وجودی بیشتری دارد و با تضدایق   عقلی یهقوکند. میاشاره 

 و وهدم  حس و خیدال از قوای  سب بدیننیست و  و تزاحم مواجه
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و  والاترسعادت آن  و است برتر( هستند)که گرفتار تضاد و منافره 
 تدر اسدت. علدت اینکده    کاملکند نیز میکه ادراک  یعشق لذت و
 کهبه اسبا  تحقق سعادت تر است و سرور قوای عقلی قوی بهره
کات بدالاتر،  گدردد. مددر  میاست بازک ادراک، مدرکِ و مدراصل 

لایتناهی و  ،معقولات زند.میادراک، اتحاد و کمال بالاتری را رقم 
عقل بده کنده موجدود    نیز است و به لحاظ کیفی  میوجودشان دائ

 ؛132: 4، ج1981. )صددرالدین شدیرازی،   شدود مدی رهسپار عقلی 
 (133: 4، ج1981
 

 ی وجودهاسعادت و مساوق
 الدذت اشداره کدرد. صددر     توان بهمیی دیگر سعادت هااز مساوق

لدذت  و اینکده اساسدا    همنشینی سدعادت و لدذت   ضمن اذعان به
بسته لذت وا کند کهمیبیان  حاصل ادراک موارد ملائم ذات است،

 وبدا عقدل فعدال     او بدا اتحداد   در نهایدت خدود  انسدان   به سعادت
رسددد. وی در مددیبدده انسددان کامددل بدده غایددت خددود   صددیرورت
چده   که سعادت هدر قدوه بده ادراک آن    کندمیالغی  اشاره مفاتیح
از جدنس   بیندایی شدود؛ مدثلا   میاوست حاصل  و از جنس مماثل
شدود و خیدال   میبه نغمات رهنمون  شنیدنو نورهاست و  هارنگ

 (513 :1363کند. )صدرالدین شیرازی، میعالم غی  را دلالت 
جدود  آنچه در مسداوقت بدا و   رهتوان بیان کرد می طور کلیبه
الِم گیرد، دلالت بر سعادت دارد. خاصدیت سدعادتمندی عد   میقرار 

الا عامل در سرفصل علم نظری و عملی گفته شد و لذت نیز در بد 
ندد  و سلامت نیز از دسته مساوقین وجود کمال ،خیر .مطرح گشت

هرچندد در جهدت صددق تفداوت      ،که مصداقا با سعادت یکسدانند 
عادت باشدد، سد   چه نفس در این موارد ذکر شده بالاترهرکنند. می

؛ 454: 3؛ ج314: 1، ج1981)صدددرالدین شددیرازی، بیشددتری دارد. 
 (144: 6؛ ج 120: 4؛ ج 356: 2؛ج121: 4ج
 

 دوگانه سعادت دنیوی و اخروی
شناسی سدعادت عندوان کدرده    تفصیل آنچه در هستیملاصدرا در 

را نصدی  برتدرین    هدا سدعادت  تدرین بدزر  ، پدس از آنکده   است
داندد،  میود اعلای حقیقت محمدیه است استعدادات خلقت که وج

دهدد. سدعادت   مدی  بسطی دنیوی و اخروی را در دو دسته سعادت
د کده قسدمت اول بددنی مثدل     شدو میدنیوی به دو بخش تقسیم 

در  را صحت و سلامت و وفور توان و شهامت است و قسدمت دوم 
بیدان  و تحصدیل مدال مدورد نیداز      زندگیبودن اسبا   آمادهقال  

مثل معارف و  میو سعادت اخروی را نیز به دو ساحت عل. اکندمی
کند. اولین بخش سدعادت  میحقایق و عملی چون اطاعات تقسیم 

را بهشدت اصدحا    مدی شدمارد و دو مدی اخروی را بهشت مقربین 
 (268و  269: 6، ج 1372داند. )صدرالدین شیرازی، مییمین 
حدث  بوت در با  سعادت و شدقا  ، ملاصدراشواهد الربوبیهالدر 

 کند که سعادت اخدروی میه ضمن آن اشاره مفصلى کرده است ک
فت ی حسی گرفتار نقص و آهاو لذت معنوی قابل مقایسه با لذت

نفس  نیست و اگر از معارف آنچه مقتضای قوه عاقله است در ذات
وصیف تبرد که قابل میمعلوم و مشهود شود، انسان آنچنان لذتی 

 ر وجدان ایدن معدارف عالیده اسدت.    د مینیست. سعادت حقیقی آد
 (2، ش251-250: 1360)صدرالدین شیرازی، 

و جوامدع   هادر رساله سه اصل، چرایی محرومیت برخی انسان
 واطین ذیل تعابیری مانند رؤسای شی از سعادت دنیوی و اخروی را
دهدد و بده ایدن    میمورد مداقه قرار  مهلکات نفس و مبادی شرور

تدوان  مدی کده عنداوین آن سده را     کندیماشاره تفصیلا سه ریشه 
 :اینگونه برشمرد

معرفةة دوری از یدا  )دمدی  کده حقیقدت آ   جهل به نفدس  -1

 ؛است دخرت و حشر و نشر ارواح و اجساه آبناى ایمان بو ( النفس
نفدس  ت و سدایر تمتعدا  شهوات ه ح  جاه و مال و میل ب -2
 ؛توان آن را جامع همه ح  دنیا دانستکه میحیوانى 
 ندت شدده  لعره و تدلیسات شیطان مکدار و  سویلات نفس امات -3

ا نکدر ر مو معدروف را منکدر و    داند نمایکه بد را نیک و نیک را بد مدى 
 (32 و 28و  13: 1، ج 1340، دین شیرازی. )صدرالشماردمعروف می

در تعابیر خود درباره سعادت دنیایی، توجده را   به هر صورت او
کندد کده لازمده    مدی دن جلد   به اهمیت تدبیر منزل و سیاست م
بده   در ایدن بیدان رهیدابی   . شدود میتحصیل سعادت اخروی تلقی 

در  تدأمین شدده   ساحت عملی سعادت اخروی نیز از مجرای معاش
 آید.میدنیا حاصل 

 

 و سعادات متفاضله سعادت قصوى
صدرا ضمن اشاره به رابطده اتحدادی نفدس مدرکده بدا مددرکات       

   موضدوع سدعادات متفاضدله     حاصل از قوای ادراکی اش، متعدر  
به تناظر وجدودات متفاضدله و سدرانجام ایدن وجدودات در جندات       

 شود.میمتفاضله 
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 مناسبت سعادت و وجود و ادراک. 1نمودار 

 
 ای از علددوم حقیقددی نداشددته باشددد، دربهددره یاگددر نفسددمددثلا 

د را های اخلاقی هم نباشد و صرفا همدت خدو  حال گرفتار رذیلهعین
لات و وهمیدات اختصداص داشدته باشدد، بعیدد نیسدت کده        به تخی
کندد  بخش جزئی را که در زمان حیات تخیدل مدی  های لذتصورت

پس از مر  مشاهده کندد )مانندد مشداهده در خدوا ( کده همدان       
 ومشهود  جنتآن  با بهشت متوسطین و صالحان است. این بهشت

انده وخ در ادراک حقایق و کاملانن امقرب بهشت که یوصال به حق
 (368و  367: 1366صدرالدین شیرازی، ) .شود متفاوت استمی

سعادت قصوی گفته شد نافی جایگاه سعادت دنیدایی   دربارهآنچه 
نیست؛ چنانچه ملاصدرا در اشراق هفتم از شاهد دوم از مشهد پدنجم  
شواهد الربوبیه به اهمیت زندگی در نشئه حسیه برای ارتقا از حضدیض  

ی را ایحفظ حیات دنید به وضوح کند. او اشاره می نقصان به ذروه کمال
شمارد. در این راه توجده بده دو   میای برای انجام مقاصد دین بروسیله

امر مهم در معیشت دنیا، یعنی نفوس و اموال و اسبا  بقا را ضدروری  
 (505: 1366داند. )صدرالدین شیرازی، می
 

 شقاوت حقیقی نفس

و  دادراک مرات  عالیه وجدو  ازنقصان  حس شقاوت حقیقى یا به 
و  گناهان حسی مثل فسدوق  جنس هیئات بدنی ازیا به علت غلبه 

طل د باایو یا به علت انکار حق و حقیقت به وسیله آرا و عق مظالم
ری گونه و همچندین برتد  با عقاید سفسطهو نادرست و انکار حکم 

ت سریا برای شهوت و با جدل و تقلید هاو آیین هادادن برخی ایده
اوت در ادامه توصیفش از شدق ا ر. ملاصداست و افتخارطلبی وهمی

نعکداس  اقابلیت اى است که ینهیانسان مانند آهویت افزاید که می
از  مدانع و حاجد    چیزی که آنو دارد را این عالم در  هر صورتى
 است یکى از پنج چیز شودمیعلمی در نفس  هایتانکشاف صور

 :تندکه خود اقسام شقاوت نیز هس
 آینده  مانندد سدنگ  نقص جوهر نفس و بالقوه بدودن آن،   ؛اول
 اینکه ذو  شود و شکل پیدا کند و صیقلی گردد.قبل از 
که سب  تیرگى جوهر نفس و  گناهانکدورات شهوات و  ؛دوم

کده مانندد غبدار آینده عمدل       مانع از ظهور و تجلى حق در اوست

 کند.می
دگى جان  مصدالح زند  به  و التفات از عالم حقایق عدول ؛سوم
 تأملو  های مادیخواستهبه  همه اهتمام نفس اختصاصمادى و 
ای کده  نه، مانند آییدنیایی فکر فراوان در تفاصیل اطاعات ودر آن 

 .به اشتباه به جان  دیگری گرفته شده است
ت به علد ت مطلو  نفس و صور میانحجا  و سدى  ؛چهارم
 سدوخ جهدت و ر عص  در وى تقلید و ت با که از آغازی آرا و عقاید

 .شده استیافته تا به حدى که مانع از ادراک حق 
ه بد پنجم؛ عدم انتقال از صورتی به صدورتی دیگدر تدا انسدان     

بدر صدراط مسدتقیم     که همان حضرت الهیه اسدت  مطلو  اصلی
 (2، ش 255-252: 1360)صدرالدین شیرازی،  برسد.
 

 متعالیه و غایت حکمت عملی سیاست
از قوه عقل عملی و ساحت معرفت حکمت عملدی  وقتی ملاصدرا 

بدرای   هدا و ابتنای آن بر حکمت نظدری و ضدرورت کمدال در آن   
سعادت قصوی سخن گفته است، لاجدرم بده موضدوع سیاسدت و     
ی معیشت سیاسی انسان نیز ملتفت بدوده و توصدیفات و تجدویزات   

ز اردی او در ادامده بده مدو    که در آثار او قابل پیگیری استداشته 
 شود.میدست اشاره  این
 

 متعالیمعاد  ومعاش 

 اجتماعی ضروری زندگی
 اتمحکمد از  انسدان،  بدودن  یدا بدالفطره   بالطبع یا مدنی یاجتماع
الفدارابی،  ) .اسدت  میاسدلا  هفلسدف  مختلدف  کاتد  مسی شناانسان
: 2 ج، 1404الفخدر الددرازی،  ؛ 77: 1953سددینا، ابدن ؛ 1، 38: 1405
را صد (510: 1383الشهرزوری، ؛ 372: 3، ج 1375؛ الطوسی، 106
خن سد در انتهای کتا  مبدو و معدادش، وقتدی   به عنوان مثال نیز 

نسان ای دکند، به این خاصیت وجومی آغازخود را حول اثبات نبی 
امعده  ضدرورت حاصدل از نیداز را مقدوم ج    اشعار دارد و البته تنهدا  

 اعیجتماو هنجارهای  هاداند و در بیان خود، نظام تعیین نقشمین
 دهد:میرا مطمح نظر قرار 
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ع و انسان مدنی بالطبع است، حیات او جز بدا تمددن، اجتمدا   »
گیرد. نوع انسان منحصدر در شدخص نیسدت و    میتعاون سامان ن

: 1354)صددرالدین شدیرازی،   « یابدد. مدی وجودش به انفراد قوام ن
فردی انوابستگی می صدرا، بیان این در ر تعاون و تمدنتعابی( 488
در صدحنه   دهدد. مدی محوریت یدک ایدده اعتبارگدذار نشدان      را با

نی کننده نیازهدای پیچیدده انسدا   مناسبات اجتماعی، قوای برطرف
در  نتحقق یافتده و سداک  انسان اند و راسر جامعه شدهمنتشر در س

 .دندار نیستز امکان گرایانهیاریزندگی اجتماعی جز با  جامعه
 هاسانقتضای حکمت، اناگوید بنا به صدرا در اسرارالآیات می

خدود   یزنددگ  یبرا ستتنهاوقتی  انسان. متفاوتنددر نشئه دنیایی 
، دو زنددگی کند   شدود  یددا پ ییبه تنها یکه اگر انسان یستن یکاف
ی و انسدان بدرا   خواهدد شدد  ناممکن  بیش از مدتی کوتاهاو  یبقا

و از  تواند همه مایحتداج خدود را تدأمین کندد    میزندگی شایسته، ن
 آنامدر   نید ا یاند. اقتضدا یاریردم ناچار از مشارکت و هممرو این

 یا همگتو اهداف آنان ناهمسان شود  ها، همت، قواهااست که تن
این ناهمداهنگی و تبد  . اند، هماهنگ شدوند شده یدهآنچه آفر یبرا

بدرای   بدوده و  ضروریاجتماعی است مردمی که به نوعی تسخیر 
 ین)صددرالد . ع شده استرفع نیازها و امکان زیست در جامعه وض

 (1، ش140 و 139 :1360 یرازی،ش

 

 دنیا و آخرت و عملی میف علتضای
 فهما اساسی دیگر و در بیان ضرورت معیشت دنیایی، صدرا از منظر
 اساسدا  . اوداندد مدی همدراه بدا هدم    نسبت به معاش و معاد را  یافتن

ند و دامیفهم امور دنیوی میسر ن از مسیرشناخت امور اخروی را جز 
زم ورت مدلا باور دارد جهالت نسبت به دنیا و اعتبارات دنیایی به ضر

 معتقدد اسدت کده    صددرالمتألهین با جهالت نسبت به آخرت اسدت.  
تدوان از آن  مدی داشدت و ن  و حضور ورود ید در عالم حسیضرورتا با
عرفدت  بر زهد هم باشد، جز بدا م  یاگر بنا یچرا که حت ؛خلاص شد
هدت  ا و آخدرت بده ج  یشود. دنمیش محقق نایا و پستینسبت به دن

ند و ف هستیکه در آن دو است متضا یوجوه دنائت و شرافت و علوّ
ست. ا یگریاز آن دو، همزمان مستلزم فهم د یکینسبت به  یآگاه
 (237، ص 9، ج 1981، صدرالدین شیرازی)

بخشدی  اشاره شد، سدامان در مقدمه  چنانچهاز جان  عمل نیز 
نظم عقلی همه جانبه در جهت اظهار ربوبیدت   به حیات انسانی به

الهی در حیات انسانی وظیفه و کارکرد حکمت عملی متعالیه است. 
این به معنای تضاهی مدینه فاضله سداخته شدده از ایدن حکمدت     

انسدان مسدتلزم    و سدعادت  عملی با عالم ربوبی است. پس کمدال 
در که هم شدناخت آخدرت را    حضور در مدینه فاضله متعالیه است

کندد و هدم محمدل تحقدق جامعده      مدی بستر زیست دنیایی مهیا 
 :متضاهی به مملکت ربوبی است

ده ششکی نیست که انسان به کمالی که به خاطر آن آفریده »
یداد  یابد مگر با حضور در اجتماعاتی که جمعیدت ز میاست دست ن

مده  هکنند؛ آنچه که میدارند و همگی در مایحتاج یکدیگر کمک 
سدت،  قوام داشتن و رسیدن به کمال به آن محتداج ا  اجتماع برای

 (490و  489: 1354)صدرالدین شیرازی، « در جامعه جای دارد. 
 

 انسان کامل، رئیس مدینه فاضله متعالیه
مشخص است که تحقق کمال مسدافر قدوس صدعود، صدرفا بده      

شود، بلکه رئیس مدینه اگر میحضور در بستر یک جامعه حاصل ن
یدابی را بدرای اهدل آن فدراهم     فرصدت کمدال   انسان کامل باشد

کند. وقتی به فیلسوف شهره در ارائه و تبیین مدینده فاضدله و   می
کنیم، او در توصدیف  میرجوع  1ی رئیس آن، یعنی فارابیهاویژگی

را شایسته برای تصدی « نبی»و « فیلسوف»خود از رئیس مدینه، 
 ی هستند.داند که آن دو در فضل و منزلت مساومیاین ریاست 

 

 مشایی رئیس مدینه
و  ، ملکدات فطدری  دهدمیترجیح  رئیس گوید آنچه کهمیفارابی 
 که رئیس در و شوندمیهستند که در هر انسانی یافت ن ییهاهاراد

 عقدل کامدل   .شودمیاست حاضر عقل و متخیله  کامل درانسانی 
 آن مخیلده  نیدز  مخیله کامل شده و شده همان عقل مستفاد است

 تواند درمیدی است که از سیطره حاسه و ناطقه رها شده و توانمن
 (14و  13: 1995الفارابی، )شود.  بیداری به عقل فعال متصل

وحی  فارابی عقل مستفاد را مجالی برای پیوند دانش بشری و
 شود، هرچندد بده  میداند و به این وسیله از ارسطو جدا میو الهام 

ن به قدوه عاقلده در میدا    له نسبتمخیّ اسفلجهت شأنیت وجودی 
ه از فیلسوفی کد  ترپایینقوای نفس، ناگزیر مقام نبی به جایگاهی 

در  شدود. ولدی  میبا عقل به عقل فعال متصل شده است، کشانده 
سدتلزم  ابی مسینا با توجه به اینکه نظریه فارابن ادامه فلسفه مشاء،

آمدن مقام نبدوت اسدت، وحدی را بده عقدل قدسدی نسدبت         پایین
قدسدی   سینا در شفا، عقل( ابن18و  17: 1386)اکبریان،  د.دهمی

یدز  نسانی ناداند که بالاترین مرات  قوای میرا بالاترین قوه نبوی 
 (220: 2، ج 1404سینا، هست. )ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، آراء اهل المدینه الفاضله صفحات 94و  88صفحه  السیاسة المدنیةفارابی در . 1

متعر  بحث رئیس اول و  94و  66، فصول منتزعه صفحات 123تا  117، 14
 کمالات او شده است.
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 صدرایی رئیس مدینه
ان تابد و نه بید میبر  درباره رئیس اول ملاصدرا نه سخن فارابی را

ایسدته  تنها کسی ش گویدمی. او داندمیکامل  سینا راابناصلاحی 
ریاست و رسالت است که جدامع کمدال در نشدئات ثلاثده عقلدی،      

ر بده  هر چند بیشت عنوان انسان کامل به و حسی باشد. نبی خیالی
ه بد هم هست. بنا گوید، اما ساکن عالم عقل میزبان خیال سخن 

قول وحدت تشکیکی وجود و حرکت جدوهری و وحددت نفدس و    
ارد، دشود که کسی سعه بیشتری در قوه خیدال  میقوا، وقتی گفته 

ون تدوان گفدت کده بدد    میاین قوه جدا از سایر قوا نیست و حتی 
ممکدن نیسدت.    کمال عقلدی، کمدال حقیقدی در قدوه خیدال نیدز      

مدینده   به عنوان رئیس ن کاملانسادر واقع ( 19: 1386)اکبریان، 
بده   ال تامبه واسطه احاطه بر عالم ماده و عالم برزخ و اتص فاضله،

 و حتدی در عالم خلدق   کنندهتصرفه منشأ معجزات و یحضرت اله
ه و ید واجد رتبده خلافدت اله   است که یوجودن ی. چنوت استملک

 .شدود مدی شدمرده   هیت کلی  و مرتبه ولایمقام نبوت و انباء از غ
 (58: 1360شتیانی، )آ

 ملاصدرا در انتهای کتدا  مبددو و معدادش، در سرفصدلی بده     
 کند:میی کمالی رئیس اول مدینه اشاره هاویژگی
کده   اش به حدی برسدد اگر انسانی در جزء نظری از قوه ناطقه»

اگدر   عقل فعال در آن حل شود، این انسان حکیم و فیلسوف است و
و در  نظری و عملی کامل بشدود  اش، یعنیدر هر دو جزء قوه ناطقه

حدی  واش کمال یابد، این انسان همان اسدت کده بده او    قوه متخیله
کندد... ایدن   میوسیله ملک به او وحی  شود. خداوند عز و جل بهمی

 انسان در اکمدل مراتد  انسدانیه و اعلدی درجدات سدعادت اسدت و       
نفسش متحد با عقل فعال شده اسدت. ایدن انسدان بدر هدر کداری       

ز شدرایط  رسد. ایدن اولدین ا  میشود، به وسیله آن به سعادت  گذارده
 (493: 1354)صدرالدین شیرازی، « .رئیس مدینه است

او در ادامه همین توصیفات از رئیس اول مدینه، در فصلی بده  
کند. ملاصدرا با اشاره به اینکه این میکمالات ثانویه او نیز اشاره 

داندد را  میآنچه که بخشی به و توان تخیل میشخص قدرت کلا
دارد، به توان او در ارشاد و هدایت به سعادت و رهنمون شدن بده  

کند، چنانچه او توان میشوند اشاره میاعمالی که سعادت را منجر 
ایدن   صددرا  لازم برای مباشرت در جنگ را نیدز داراسدت.   میجس

دار امدت  شخص را نه تنها رئیس اول مدینده فاضدله، کده عهدده    
طدور خلاصده   بده  داندد. مدی یس بخش آباد زمدین نیدز   فاضله و رئ

کمالات ثانویه رئدیس اول مدینده و انسدان کامدل امدت      توان می
متعالیه را این موارد دانست: سلامت و تمامیدت در اعضدای بددن،    

ادراک سریع سخن دیگران، حافظه قدوی، بیدان خدوش، معرفدت     
ت ، کرامد دوستی، عدم گرفتاری به شهوات، دوری از لعد  و لهدو  

نفس، تصغیر مال دنیا، عدل دوستی و ستیزندگی با ظلم، پیروی از 
گیدری و داشدتن قدوت نفدس و     کارهای نیک، قاطعیت در تصمیم
 1(494: 1354ترسو نبودن. )صدرالدین شیرازی، 

پس از اوصاف نبدی بده عندوان رئدیس اول، او متعدر  دوره      
به  شود. وی در شرح اصول کافی خودمیامامت و دوره غیبت هم 

 یا تفصیل در مورد امامت سخن گفته است. او در نسبت بین نص 
زایدی،  )لدک  پدذیرد. میرا صرفا  مردم، بخش دومیاری امام توسط 

ه ادله ببنا  مجتهدین از نظر صدرا، در دوره غیبت نیز( 137: 1381
اندد فتدوا   به صدورتی کده از طریدق اجتهداد دریافتده      و مناهجشان

 ان بددا یکدددیگر مختلددف باشددد.دهنددد، هرچنددد کدده نظراتشددمددی
 مجتهدین مظاهر نبدوت  (2، ش 377: 1360)صدرالدین شیرازی، 

هستند و هر چند نبوت تشدریعی منقطدع شدده اسدت، امدا نبدوت       
ین بده  ثمکلمین به کدلام ملدک و محدد    هاتعریفی باقی است؛ آن

 (823: 1360. )المحقق السبزواری، هستند و الهامش دیثح
 

 ی سیاسیهانظام اجتماعات و بندیطبقه
سدت و  ا اختیدار  انسدان مسدخر   کده  گویدی کلامی میبیاندر صدرا 

و  اردانسدان را د  اختیار برای آدمی جایگاه فعدل طبیعدی بدرای غیدر    
مطبددوع و اضددطراری آدمددی قددرار داده شددده اسددت.  ،مختددار بددودن

بددر همددین اسدداس  (181و  180: 7، ج1372صدددرالدین شددیرازی، )
و ولای ایرد و مشتاق لقایش باشد، خدا مکسی که ولایت خدا رو بپذ

شود و هر کس طغیان کندد و ولایدت طواغیدت را بپدذیرد، خددا      می
دهد و بر این قاعده، شدخص بده   ها را ولی او قرار میهمان طاغوت

 رالدین)صدد هر که رو کند، همو در دنیا و آخرت قرینش خواهد بود. 
تواند ساختارهای از این منظر انسان می (394: 5، ج 1372شیرازی، 

د، اجتمدداعی متعددددی را بیافرینددد و بنددا بدده تددولی امددری کدده دار  
 های متنوعی از زیست سیاسی و اجتماعی را رقم بزند.بندیدسته

در آراء اهدل المدینده   به تبعیت از فدارابی   بندیاو در یک تقسیم
کامدل  »، اجتماعات را به دو دسته کلی (12: 1995)الفارابی، الفاضله 
)جمیدع افدراد نداس در     کند. اجتماع عظمدی میتقسیم  «کاملو غیر

)در جزوی از معموره زمین( و اجتمداع   معموره زمین(، اجتماع وسطی
)مثل اجتماع اهل یک شهر در جزئی از مسکن یدک امدت(،    صغری

اقسام اجتماع کامل هستند و اجتماع اهل ده، اهل محله، اهل کوچه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
را نیز فارابی در آراء اهل المدینه الفاضله، برای رئیس مدینه  هاهمین ویژگی. 1

 (14و  13: 1995رابی، برشمرده است. )الفا
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و کمدال   برتدر ند. او خیدر  اکامل رو اهل خانه نیز اجزاء اجتماعات غی
داندد کده   مدی ای میسدر  را بدا مدینده فاضدله و امدت فاضدله      والاتر

کنندد کده بده غایدت حقیقدی      میشهرهایش بر آن مسیری حرکت 
ای کده  رسند و خیر حقیقی نیز، در مدینه ناقصده و امدت جاهلده   می

اصدرار   مردمش بر رسیدن به برخی از غایات )که همان شرور است(
 (490: 1354شود. )صدرالدین شیرازی، مییافت ن ددارن
 

 واره به اجتماع سیاسیمنظر اندام
کندد کده   میتشبیه  میملاصدرا مدینه فاضله را به بدن کامل و سال
ئیس نقش ر قل کنند. میاجزائش بر تتمیم حیات حیوانی مشارکت 

 وندد  اگرفته ای از این رئیس قرارکدام از اعضا در فاصلهرا دارد و هر
یس غر  عضو رئد  کهای برای انجام وظیفه دارند هر کدامشان قوه
که  تندهس اعضای دیگری در ادامه طورسازد. همینمیرا نیز مرتفع 

دهندد و  میقوایی را مناس  با قوای اعضای نزدیک به رئیس انجام 
 ورئدیس   رابطده  رسدد کده دیگدر   میبه قوای خادمه نوبت اینچنین 

ف در ست. او مدینه را نیز واجدد همدین اخدتلا   نی هامرئوسی بین آن
یدت  داند که این اختلاف نیز بده حسد  عنا  می هاتو هیئ هاتفطر

 یدا و عل ای از نور صدفات و اسدمای  خداوند بر بندگانش است و سایه
ی، حسنایش بر خلق و بلاد قدرار گرفتده اسدت. )صددرالدین شدیراز     

وارگدی جامعده   به اندام او و سایر حکمایی که مشخصا (491: 1354
 ناس  بدا مراتبی سیاست متسلسلهباور دارند، تلاش وافری در تبیین 

عدالم   واند و نوعی تضاهی را میان انسان، جامعده  قوای نفس داشته
 ؛95: 1996 ؛ فدارابی، 114: 1995)الفارابی،  اند.کردهمیهستی دنبال 
 زوری،الشدهر ؛ 12: 1375السهروردی، ؛ 342و  341: 1379ابن سینا، 
 (574و  573: 1383

نیدز  ه ی سیاسی غیرفاضدل هااز نظامدر آثار خود صدرالمتألهین 
و ایددن ( 492: 1354، دین شددیرازی)صدددرال خن گفتدده اسددتسدد

فارابی با  فارابی گرفته است. معلم ثانی، بندی را به وضوح ازتقسیم
یه، )ضرور و بر شمردن اقسام آن ذکر و توضیح حول مدینه جاهله

نده  مدی و بیدان حدول   ه، الکرامیه، تغلبیه و جماعیده( نذاله، الخسیس
ی مدینده  هدا فاسقه، مدینه ضاله و نوابت در مدینه فاضله، دیگری

؛ 99: 1996)الفددارابی، کنددد. مددیفاضددله و اهددالی آن را مشددخص 
 (127: 1995الفارابی، 

 

 گراآخرت حکومت متعالیه

سدت،  ی حکومت برشمرده اهاعنوان کارویژه بهآنچه که ملاصدرا 
حکومدت از منظدر او    آورو سعادت محورآخرت ،به خاصیت شرعی

تدرین  دلالت دارد و تنظیم امور معنوی و هددایت مدردم از اصدلی   
( اساسدا  489: 1354)صدرالدین شیرازی،  شمرده شده است. هاآن

اسدتخدام  ا هددف  را بد  و قوانین او وضع نوامیس و ایجا  طاعات
ارجاع جدزء   ،ت به عقولگرفتن شهادت توسط غی ، خدمت شهوا

صدیرورت محسدوس بده     ،حرکت از دنیا به سدمت آخدرت   ،به کل
 کده  بر این باور است . صدراداندمیمعقول و تهییج و اصرار بر آن 

ظلم و وبدال   گونه مسیر حرکت جامعه و قدرت دنبال شود،اگر این
اصل هدر   را طل  آخرتاو شود. مین بخشنتیجهو وخامت عاقبت 
. )صددرالدین  شدمارد مدی بر روس هر خطایی را دنیاسعادتی و ح  

 (2، ش 368: 1360شیرازی، 
 

 سیاست شرعی متعالیه
در جامعده سدخن    «مرجعیدت قدانونی مضدبوط   »از ضرورت  صدرا
 گوید و مرادش از این قانون، کلام شارع مقدس است:می
رای بد اگر امر در جامعه بدون تعریف قانونی مرجع و مضبوط »

واگدذار شدود، قتدال و فسداد      هدا تدری جدویی  رفع تخاصمات و بر
شدود،  مدی شود و انقطاع نسل و اختلال نظدام حداکم   میگیر همه

ود چراکه هر کسی خواستار آن است که به مشتهیات خود نایل شد 
« ت.و بر آن کسی که علیه اوست بشورد. آن قانون همان شرع اس

 (57: 1363)صدرالدین شیرازی، 
ز نبوت و شدریعت و سیاسدت نید   در تفاوت بین صدرالمتألهین 

ن کند که نسبت بین نبوت و شریعت، نسدبت روح بده بدد   میبیان 
ح سیاست مجرد از شرع نیز مانند جسد بددون رو  همچنین است و
رقی فبرخی از متفلسفه را که بین سیاست و شریعت  نظراو است. 
ندوامیس   افلاطدون در بیان به  در این زمینه کند ومیاند رد ننهاده
عدل و  کند که چگونه با وجوه چهارگانده مبددو، غایدت، ف   میه اشار

هین ظدر آن متفلسدفین را پاسدخ داده اسدت. )صددرالمتأل     انفعال، ن
 (365: 1360شیرازی، 

ارجاع بده   توان بامیپیش از بیان وضعیت سیاسی دوره صدرا، 
بیان کدرد کده    و در تبیین بخش نظری منابع مختلف جنا  صدرا
بندا بده    ا توصدیفی کده هدرش از آن دارد(   معنای لفظی سیاست )ب

اسماء الهی در صفات و کردن  تعریف حکمت عملی متعالیه، ظاهر
عدالم   بده قدرار   آنبخشدی  سانی و سامانان سیاسی زندگی ساحت
حرکدت   ،هم در ایدن قدوس صدعود    تصور شده غایت .است ربوبی
 مددلول شود که همان میدر مسیر استکمال نفسانی تعبیر  انسانی
است و تنها به تمدایز تحلیلدی منفدک از یکددیگر     سعادت  مفهوم
 ت. حضور اجتماعی انسان شدرط تکامدل و نیدل بده سدعاد     اندشده
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شدود. از طدرف   مدی و اساسا معاش، معبر معاد شناخته  شده عنوان
در قامت رئیس مدینه  نیز شرط ضروری حضور انسان کامل دیگر،

 گیدرد. مدی ر علی درجات سعادت است مطمح نظر قدرا که خود در ا
سیاستی که در بیان ملاصدرا آشکار شده است، مشخصا  همچنین

 سفه سیاسی بدون تقید به دین نیست.یک نظام فل
 

 صدرا سیاست و اجتماع معاصر

سازی حکمایی که اصدرار بدر حرکدت سداختاری از حکمدت      نمایه
عندوان باورمنددان بده     ذیدل اندد  نظری به حکمدت عملدی داشدته   

ز نظدر  است؛ چه اینکه خالی از دشواری نیتن اثرگذاری زمینه بر م
ین ایشان، اعتبارات حکمت عملی ابتنای بدر حقدایق ثابدت و متعد    

زدنی رو، شاهد همراهی مثالمدلول در حکمت نظری دارد و از این
در تجدویزات حکمدت عملدی     میگدرای اسدلا  میان حکمای واقدع 

ت. هستیم که گاه به رونوشت متأخرین از متقدمین ختم شدده اسد  
ا ی فتهگبا آنچه فارابی  نگاه به حکمت عملی ملاصدرا و تطبیق آن

شدان  نبه ما رسیده اسدت،   هاحتی آنچه از افلاطون و نوافلاطونی
ی فراواندی  هادهد که اشتراک در بخش حکمت نظری، شباهتمی

بدا یکددیگر    هدا را در حکمت عملی رقم زده و اختلافات نظری آن
ر ست. بالیفی متمایزی را نتیجه داده ی تکهانیز، هنجارها و ارزش

م بده نقدش زمینده تداریخی در فهد     بتوان این اساس بیش از آنکه 
 ،یدد کدرد  حکمت عملی ملاصدرا و مشخصا نگاه او به سیاست تأک

به فهم رابطه حقایق حکمدت نظدری مثدل سدعادت در نگداه      باید 
زمینده و   حدال شت. در عدین ملاصدرا و اثر آن بر سیاست تفطن دا

 وعو ند  زیست ملاصدرا نیز به اجمال برای فهم گونده کلدی   زمانه
 تأثیر نیست.بیصدرا ژانر در هرمنوتیک هرش( یا )بیان 

ملاصدرا و برخی شواهد دیگر مثل  و اجتماعی زندگی سیاسی
و  تواندد نگداه او را بده مقولده سیاسدت     مییرداماد ی او به مهانامه
ه معندای لفظدی   و امکان حدس صائ  دربدار  کندتر واضح اجتماع

ملاصدرا خصوصا در برخدی   .سیاست در نگاه صدرا را میسرتر کند
مثل رساله سه اصل و مکتوبات خود با استاد گرانقددرش،   خود آثار

به وضعیت نابسامان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اشاره  ،میرداماد
 بینانههای کوتهشماتتو  هاورزیدنو حسد دشمنی از جوّو  کندمی
دیگدر  که در اصدفهان و   اندیشان سطحیاندیشجک یایان نماعالم

شداهان صدفویه    وابسدتگی بده   مظدان  در شهرهای بزر  ایران و
در  ( صددرا 116-115: 1379ای، گویدد. )خامنده  میاند سخن بوده

که به نوعی واجد نگاه او به مسئله سیاسدت   های خودنامهیکی از 
زدگی با شگفتشخصیت میرداماد  بزرگیدرباره  عملی هم هست،

تدارک   دارد و زهدد بسدیار   آنکده  با وجود والاکه این مرد  گویدمی
بدا مدردم    ولی است، همراه گیریگوشه دنیاست و این مهم نوعا با

 را و نماز جمعه و جماعدت  ها رفت و آمد داردو میان آن دننشییم
ندد  کها را ترک نمیدر میان آنو حکمیت  وتو قضا کنداقامه می

را از  زنددگی ندوع  این  او. نشیندمیمسائل شرعیه  بیان دبر مسن و
اضدداد   جمع داند کهجنس تمسک به زندگی حضرت علی )ع( می

 (124: 1379ای، . )خامنهکندرا میسر می
 ترامخلاف زندگی ظاهری احبراین در حالی است که میرداماد 

 ردحتدی   آمیزی که داشته، همواره مورد حسد اقران و اشباه بوده و
 . )ابدن معصدوم،  اسدت  گرفتهعباس هم قرار  معر  سوء قصد شاه

 وخود میرداماد در مقدمده کتدا  صدراط المسدتقیم      (496: 1324
ان رسالة عیون المسائل در شرح این اوضاع بدد اجتمداعی بده زید    

دهد. میای وضیحات مکفی و گستردهدانشمندان وارسته و واقعی ت
ت و بدار و بزرگدان سیاسد   این مواجهده در  (331: 1381)میرداماد، 

را در مایده تثبیدت نگداه صدد    دسدت تدوان  میاد را اجتماع با میردام
ای دیگر او را به پرداختن به حوزه که گیری دانستضرورت گوشه
 .کرده استورزی ترغی  غیر از سیاست
بیانی صریح در رسداله سده اصدل دربداره مسدخ بداطن       در  صدرا

 :گویدد مدی شدود و  مدی  جتماعی دوره خدود ا-متعر  وضعیت سیاسی
ندد و  اشا کننده باید که تمیاین مسخ باطن در این امت بسیار است، ب»

 وشدید   چندین قرده و خنازیر و عبده طاغوت در لباس زهد و صلاح و
جهدت پیدروی شدهوت و غضد  و گمراهدی و      ه زرق بیند که همه ب

 باع ومتابعت شیطان چگونه از فطرت اصلی برگشته و بدا بهدائم و سد   

ُ  وَ إذِاَ الْو  » هدا در روز و بددین صدورت  ین برابدر گشدته   شیاط ةو ح 

شِرَتْ  بدروز   مصور و مجسم خواهند گردید، بهیات ایدن جدانوران  « ح 

 (49-48: 1، ج1340)صدرالدین شیرازی، « خواهند نمود.

تعامدل او بدا   عدم صدرا، از میان رفتارهای اجتماعی حکیم ملا
دهدد  سیاسی وی می حکومت صفوی بیشترین آگاهی را از موضع

تواند نقش کلیدی داشته باشدد. وی  های سیاسی میکه در تحلیل
 نویسد:در آخرین نامه به استادش میرداماد می

از انقددلا  و تراجددع روزگددار چنددان صددورت ترتیدد  و تمیددز »
اند تهبرخاسته و مردم زمان چنان از حِرَف هنر و فضل منحرف گش

بینند، می و عین شرف را خستّدانند که محض کمال را نقص می
کّام و پندارند و خدمت حانقیاد نفس اماره را اطاعت اوامر الهیه می

، )صددرالدین شدیرازی  « نهندد... سلاطین را ترویج شرع مبین مدی 
 (18تا، بی

 



 1402بهار و تابستان  دوم،، شماره یازدهمدو فصلنامه علمی حکمت صدرایی، سال                                                           14

 

 گیرینتیجهبحث و 
واعدد  فهم از نظر هرش اشاره شد که ق یدر بخش اعتبارسنجپیشتر 

ا بد  مفسدر وجدود نددارد و    یلفظ یفهم معنا یبرا یشناختعام روش
 آن یدابی زو در ادامه بده ار  یردگمیرا در نظر  ییحدس محتمل، معنا

 یولد  دوجدود نددار  فهدم   یبرا ی تفسیری. اما هرچند قانوندپردازمی
ساس و ا ینمعتبر باشد. بر ا دتوانمی مفسر هرمنوتیکروش مواجهه 

کده   هودآن بد در پدی   لهمقا این داند،میمطابق با آنچه هرش معتبر 
 قدرار وجه مورد ترا و مؤثرین بر فضا و ژانر فکری او متون ملاصدرا 

بده   بداور یز این مقاله ن ،صدرالمتألهین. از آنجا که همسو با خود دده
 بده متدون   ،هداشدت  یبر حکمت نظر یحکمت عمل یهاگزاره یابتنا

تر . بده اجمدال، بسد   بدوده اسدت   ملتفدت  یزملاصدرا ن یفراوان نظر
بداطن   ژاندر  یدرو شدا  یدن مدنظر قرار گرفت و از ا یزن صدرا اریخیت
از  منتج یزننماید میکه دور از سیاست ملاصدرا  آخوندمیکلا ییگرا

 .باشد یخیتارآزاردهنده  یتموقع آندر  او حضور

صدد  ارتبداط آن بدا ق   یدزان بر اسداس م موجود  شواهددر مقاله 
 یسدب  برخد   ینمد . بده ه شدد  یابیارز یاستمؤلف از سعادت و س

 یاسدت و حکمتش به س ملاصدرامطلق  یتوجهیباز جمله  نظرات
 از یقندوع مضد  . هدر چندد   بدود با مدارک فراوان موجود همخوان ن

نیدز   از منظدر آخوندد   یاسدت س یلفظد  یدر رابطه با معنا هاحدس
 فعال و مایل بده  یاسیس یتشخص یک صدراو  مدنظر قرار گرفت

 .یافت نشد ورزیسیاست
 یهر دوسومؤث رسد که برداشت مقاله از رابطهمیبه نظر  ورینا از
به  ا توجهلازم را دارد، چرا که ب یتمشروع متعالیه و سعادت یاستس

کدده  اشیحکمددت عملدداقتضددای ملاصدددرا و  تجویزهددای سیاسددی
را  آل هنجداری( )به عنوان یک سیاست ایدده  جویانهسیاست سعادت

و  یزبدان  یارهدای مع همچندین  و کندد مدی تجویز و حتدی ضدروری   
 یدرد، گیمد  یجا یعرفان-یفلسف میکلا ی کلام او که در تمیعمو

 .تاسد معتبدر   صددرا کدلام   گستره به مقاله ارجاع شده یهابرداشت
 میفه ومعیارهای زبان فلسفی او با حفظ مدالیل فلسفی رعایت شد 

 .کلام هم ارائه نشد میخلاف معروف در حوزه معیارهای عمو
 ، تطدابق بدا  از سیاست و سدعادت  در مقالهرح ی مطهابرداشت

تواندد  مدی برداشدت   یدن ا یدارد و حداقل فراوان یزن وی یآرا یگرد
 یاسدت و جاری در مقالده از س  یرمعتبر بودن آن را دلالت کند. تفس

ز ا الدین شدیرازی سعادت و مناسبت آن دو از منظر و مدرآی صددر  

 او یاصةالة الووةود خداص  یبه ژاندر فلسدف   مینظر جنس کلا
 در فهدم  یگدر تناس  را به عنوان اصدل د  توانمیاست و  یکنزد
 .یدددر مقاله  یجار ،معتبر

نگارش متن توسدط مؤلدف و    ینهبا توجه به التفات مقاله به زم
د دهد مدی ان کده نشد   یسندهنو یتذهن یاو و بازساز مدنظر یمعنا

حدال بده   گزیده ولی در عدین میملاصدرا از سیاست عملی دوری 
بده   ،ری ذیل حکمت عملی التفات خاص داشدته اسدت  سیاست نظ

در  یدز ن در اعتباربخشی بده فهدم   یرسد که قاعده سازگارمینظر 
 یگدر مدذکور، سدازگارتر از د   یرشده است و تفسد  یتمقاله رعا ینا

)که یدا بدی توجده بده مبدانی حکمدت نظدری         ممکن یهاحدس
ملاصدرا بدوده اندد یدا بده بسدتر تداریخی نگدارش مدتن التفداتی          

 باشد.می اند(اشتهند
لف ژانر مؤدرک دو اصل خاص فهم قصد مؤلف و  این مقاله با
ین معتبرتدر  بده دنبدال  معندای لفظدی از دلالدت،    تمایز و توجه به 
و با و رابطه این د در مورد معنای لفظی سیاست و سعادت هاحدس
 دراملاصد در متون بر همین اساس  .بوداز منظر ملاصدرا  یکدیگر
نده  ریافدت زمی بده د نیز  متن مکتو  خود صدرا رش،با نگاه ه )که

کامدل  تملازم با  ،سعادت کند(میکمک نگارش و فهم ژانر آثار او 
قوای عقل نظری و عقل عملی است. همت سالک در مسیر عدود  

وه دو ق باید متمرکز بر تمسک به مراحل و التزامات تکامل در این
یدد معیشدت   باشد. سیاست نیز از این ضدرورت خدارج نیسدت و با   

ال ی سیاسی حداکم بدر آن در جهدت اسدتکم    هااجتماعی و نسبت
 نفس با این دو قوه تعبیر شود.

 ر آثارددر تفسیر نگاه صدرا از موضوع سیاست و ژانر جزئی آن 
 یخاصدیت وجدودی انسدان بده زیسدت     نه تنها  او مشخص شد که
ایی، در نشئه دنی های انسانهاو تفاوتگردد میاجتماعی رهنمون 

ه بفهم نسبت  بلکه دهد،میرورت مشارکت و همیاری را نتیجه ض
و ندد  ه بده یکدیگر وابسدت  آخرت )به عنوان دو امر متضایف(دنیا و 

 کسی که نسبت به اعتبارات دنیدایی )از جملده سیاسدت( جهالدت    
های او در توصدیف از بسدتر  دارد، نسبت به آخرت نیز جاهل است. 
 ودینده  در نگاه به رئیس م مکانی زیست انسان، تابع فارابی است.

از  متناظر با تمایز حکمت نظری اش در تبیین قدوای نفدس،   امت،
 .شودمیفارابی و ابن سینا متمایز 

بخشی حیات انسدانی  سیاست او متعالیه است، چراکه به سامان
متناس  با نظم عقلی همه جانبه در جهت اظهار ربوبیت الهدی در  

و حالت تعلق نفدس بده   اش دنیا کند. امر معمیقیام  دنیاییحیات 
معدادی کده انقطداع بده     ؛ آیدد میاز ضروریات معاد به حسا   بدن

شود مگدر  میمحقق نسوی خداوند و بریدن از غیر اوست. این امر 
 ندوع بشدر محفدوظ   اساسا سالم و نسلش دائم و آنکه بدن انسان، 

گردد مگر با اسبا  و ابزاری که حافظ می. این اهداف میسر نبماند
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باشد و منافعشان را تأمین و مضار و مفاسدشان را دور کندد.   هانآ
و  این اسبا  و ابزار، همان کارکردهای حمل شونده بدر حکومدت  

 است. سیاسی زیستامر کلی 
اجتمداع  دهدد کده   مدی او نشدان   آثدار  زمینده تداریخی  بررسی 
بده   کده طبدع لطیدف او را    بدوده  آلوده هابه انواع پلشتی شمعاصر
ه نیافت آل خود را در تاریخ. او حکومت ایدهداده استآزار میشدت 

محدور دور دیدده   سدعادت  سیاسدت  و حکومت معاصر خود را نیز از
رغدم موقعیدت   . ملاصدرا به دنبال آن بود که دیگران را )علیاست

هدم  م( متفطن به ایدن  هامناس  خانوادگی خود و ارتباط با صفوی
ذا لد ر تکامل نفس جست؛ بکند که سیاست مطلو  را باید از رهگذ

 طور کده در او همان خود او نیز رهسپار کهک و بعد هم شیراز شد.
 هددحکمت نظری طرح کرده بود، در عمل نیز مقید بود که نشان 
ه را تا سه سفر اولی اتفاق نیفتد، سفر چهارم کده سیاسدت شایسدت   

نشینی و عزلتضرورت به او در این راه  شود.مینمایاند، میسر نمی
ن )که به عندوا  نظری دریس به خواص و اعاده حیثیت از حکمتت

و تدلاش   (اسدت  بن مایه حکمت عملی، مهجور و تحریدف شدده  
ی برای زدودن اغلال اذهان و قلو  مردم با تددوین حکمدت الهد   

اسدت  او با مسدئله سی شود که میاین شرایط زمانه سب  . رسدمی
یداز  ناین راه  هم از منظر فلسفه هنجاری سیاسی مواجه شده و در

سدیر  م. گویدا  ه از نیداز جامعده نبیندد   چندانی به نوشتاری برخاسدت 
 کده بده صدرف    دانسدته مییش هاآلرا آنچنان دور از ایده سیاست

 در جزئدی  جدویز و از ت سیاسدی اکتفدا کدرده    کلی ان هنجارهایبی
 .پرهیز داشته است مره و دوره خودسیاست روز

 معندای لفظدی  ا بده  از طرف دیگر و در سویه فهدم نگداه صددر   
طدرح مقولده سدعادت و نسدبت آن بدا      سعادت باید اشاره کدرد کده   

در میشدود و حکمدای اسدلا   مدی محدود به صدرالمتألهین ن ،سیاست
سیاسی مسلمانان، مقوله سعادت را با تکیه بر  -تاریخ اندیشه فلسفی

و برخی متخذات قالبی از علوم اوائل به عندوان محدور    میآراء اسلا
( ملاصددرا منظومده   113: 1386اند. )طباطبایی، رار دادهبحث خود ق

حکمت نظری و عملی خود را با هدف اشعار و تحریک به استکمال 
تشددبه بدده و  نفددس طددرح کددرده اسددت و او اساسددا سددعادت کبددری

ه یاری دو بال عقل نظدری  خیرالاقصی را با صیرورت کمالی نفس ب
نظام اندیشده   میابیند. این همراهی، خاصیت التزمی و عملی ممکن

ی خود بده ایدن مهدم اشداره کدرده و      هاای اوست و مکررا در کتا 
ی هدا طور که سعادت، کلید روش شناسدی فهدم اندیشده   شاید همان
است، بتوان سعادت عقول نظری و عملدی را، کلیدد   میسیاسی اسلا

 متدولوژیک فهم مفهوم سعادت در آراء ملاصدرا دانست.

کده دوگانده اصدالت ماهیدت یدا       زیدد میدر بستری فلسفی  او
ترین سؤال آن است و ملاصدرا اصالت وجود را صدائ   وجود، مهم

جزئدی   بده تعبیدر هدرش ژاندر(    یا نوع معنایی )داند و این خود، می
و  هاآید. از این منظر، صدرا ارزشمیاش به حسا  حکمت نظری

بنددی  هنجارها را نیز با این هست )و نیستی به ندام عددم( طبقده   
کند. سعادت چه در مقام هست و چه در مقام ارزش و هنجدار،  می

 قفدل  کلیدد ایدن   یابدد و مدی مفهوم و مصداق وجود ربط وثیقی با 
فلسدفه   ندوع معندایی  در بستر ذهنی ملاصدرا نیز رجوع به  ییمعنا
و  هادر توجه به وجود و ماهیت است. توجه به سایر ارزش میاسلا

کندد و بندا بده    مدی اثبدات   هنجارهای دیگر نیز همدین موضدع را  
برگزیدددن حدددس  کدده تددوان ادعددا کددردمددیهرمنوتیددک هددرش 

وجودمحور بودن سعادت در اندیشه ملاصدرا، تمسک بده حدسدی   
 پربار و معتبر است.
، مسداوقت وجدود   سعادتای از مفهوم فهم شبکهدر همچنین 

کمال،  ،)به عنوان کلیدواژه اصلی حکمت متعالیه( با خیر و سعادت
معنای لفظی سعادت را عیان کند.  جایگاه و تواندمیهجت لذت و ب

بدا عدوالم    هاملاصدرا با ترسیم ساحات وجودی انسان و تناظر آن
هدر   و سدعادت مماثدل   وجود و نشئات ثلاثه به نظام قوت وجودی

 .کندمیکدام از این ساحات اشاره 
 

 منابع 
 قرآن کریم.

نداهج  الم یه فد ید واهد الربوبالشد مقدمده   .(1360الددین ) آشتیانی، سید جدلال 
 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.هیالسلوک

 .البلاغةشر ، قم: نالاشارات و التنبیهات .(1375سینا، حسین بن عبدالله )ابن
ة آیةة   مکتبة، قدم:  الشدفاء)الالهیات(  .(1404عبدالله ) سینا، حسین بنابن

 .المرعشی
 ،لالاتمدن الغدرق فدی بحدر الضد      ةالنجا .(1379سینا، حسین بن عبدالله )ابن

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
 ، قم: انتشارات بیدار.رسائل .(1400سینا، حسین بن عبدالله )ابن
دبیدات  ، اسدتانبول: دانشدکده ا  رسدائل  .(1953سینا، حسدین بدن عبددالله )   ابن

 استانبول.
بددالرحمن  ع، مقدمه و تحقیق از عیون الحکمة .(1980) ، حسین بن عبداللهسیناابن

 بدوی، بیروت: دارالقلم، چاپ دوم.
، ء بلا  ص لاسلافةة اعصر لا مح سنسلال اعالاصر ا .(1324ابن المعصوم، صدرالدین الحسینی )

 محمد ومین الخانجی. مكتبةمصر: 
فهم  ژیکمفهوم سعادت، کلید متدولو» .(1386احمدی طباطبایی، سید محمدرضا )

، بده  شناسی در مطالعات سیاسی اسدلام روش در «میی سیاسی اسلاهااندیشه
 ول.ادانشگاه امام صادق)ع(، چاپ  اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران:

 بیروت: دارالقلم. .فی النفس)درباره نفس(ارسطو )بیتا(، 
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هدران:  ترجمه محمدحسدن لطفدی، ت   .متافیزیک)مابعدالطبیعه((، 1390ارسطو )
 انتشارات طرح نو.
 ، ترجمده بهندام  درآمددی بدر فهدم هرمنوتیدک     .(1395کی )اشمیت، لارنس 

 خداپناه، تهران: ققنوس، چاپ اول.
، 2لدد  ج، تهران: مؤسسه الصدادق ع،  شرح عیون الحکمة .(1373الرازی، فخرالدین )
 چاپ اول.

 .لمرعشیامکتبة آیة   ، قم: شرحی الاشارات .(1404الرازی، فخرالدین )
کتبی  : انتشارات، قمرح مطالع الانوار فی المنطقش .تا(الدین )بیالرازی، قط 
 نجفی.

 تهدران:  ،مجموعده مصدنفات شدیخ اشدراق     .(1375الدین )السهروردی، شها 
 اپ دوم.مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ

، مقدمه و ةرسنئل اعاج ة الاعهیة فى علوم الحقنيق اع بانیلا .(1383الدین )الشهرزوری، شمس
لسفه دکتر نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه حکمت و فتصحیح و تحقیق از 
 ایران، چاپ اول.
 .ة الهلالمکتب، بیروت: آ راء اهل المدينة اعفنضلة و صضنداتهن. (1995الفارابی، ابونصر )
 .صکتبة اعهفل، بیروت: اعس ینسة المدنیة .(1996الفارابی، ابونصر )
یدق از دکتدر   مقدمه و تعل، الجمع بین روی الحکیمین .(1405الفارابی، ابونصر )
 .1، ، تهران: انتشارات الزهراء، چاپ دومالبیر نصرى نادر
، چاپ دوم، ءالمکتبة الزهرا، تهران: فصول منتزعه .(1405الفارابی، ابونصر )

2. 
لاضدواء،  ، بیروت: داراتلخیص المحصل .(1405الدین )الطوسی، الخواجه نصیر

 چاپ دوم.
ع مددشددرح الاشددارات و التنبیهددات  .(1375الطوسددی، الخواجدده نصددیرالدین )

 ، چاپ اول.البلاغة، قم: نشر المحاکمات
لمرکدز  ا، مشهد: اعتصرلیقنت على اعاواهد اع بوبیة .(1360دی )هاملاالمحقق السبزواری، 

 الجامعی للنشر، چاپ دوم.
 یهددادر فلسددفه لیددتأو هیددنظر ک؛یددعلددم هرمنوت .(1377ا ) چدداردیپددالمر، ر
 ، تهران: هرمس، چاپ اول.گادامر دگر،یها ،یلتاید رماخر،یشلا

رهنگ ف، تهران: پژوهشگاه حکمت سیاسی متعالیه .(1390حسنی، ابوالحسن )
 و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

ملاصدددرا؛ زندددگی، شخصددیت و مکتدد     .(1379خامندده ای، سددیدمحمد ) 
 صدرا. می، تهران: بنیاد حکمت اسلاصدرالمتألهین
، بده  مجموعده مصدنفات شدیخ اشدراق     .(1375الدین یحیی)سهروردی، شها 

نری کربن و سیدحسین نصر و نجفقلی حبیبی، تهران: ها تصحیح و مقدمه
 لعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم.مؤسسه مطا
: انجمدن  ، تهدران اسرار الآیات .(1360شیرازی، محمد بن ابراهیم )صدرالدین 

 .1حکمت و فلسفه ایران، 

ربصرلاةالحکمة المتصرنعیة فى الا .(1981براهیم )صدرالدین شیرازی، محمد بن ا ، سفنر اعصرقلیة الأ
 بیروت، دار احیاء التراث، چاپ سوم.

، نلان  اعسلالوةیةاعالاواهد اع بوبیلاة فى الم  .(1360صدرالدین شیرازی، محمدد بدن ابدراهیم )   
 .2تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 

رجمده و  )ت بیده الشدواهد الربو (، 1366صدرالدین شیرازی، محمد بن ابدراهیم ) 
 دکتر جواد مصلح، تهران: سروش، چاپ اول. ،تفسیر(

ران: انجمدن  ، تهالمبدو و المعاد .(1354صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
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